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فردوسیشاهنامۀ آن درهايدوو نمآبنقش نمادین اسطورةتحلیل
نقد اسطوره ايروشر اساسب

چکیده

ن ی چواست که بر پایۀ مطالعات علومتلفیقی و میان رشته ايرویکردي ،نقد اسطوره شناختی یا کهن الگویی
اـ  ایـن    دنو تاریخ تمتاریخ ادیانانسان شناسی، روان شناسی،  تـار، ب ، به تحلیل متون ادبی می پردازد. در این جس

 تـج اـ     دیدگاه، نقش تصویر کهن الگویی آب در اسطورة آفرینش و رموز من اـطیري، ب اـي اس از آن در بافـت باوره
فردوسی، مورد بررسی قرار گرفته است.ۀشاهناممحوریت 
ت یچهارگانۀ تشکیل دهندة جهان مادي در اساطیر،  بر مبناي ضدورة آب به عنوان یکی از عناصر متضاداسط

اـهنامۀ صاحب نقشهایی شده است که در اساطیر جهان و از جملـه  ،جوهري و وحدت نهایی میان این عناصر ش
سه بخش اصلی تقسیم بندي کرد:ت دارد. نقشهاي نمادین اسطورة آب را در اساطیر می توان درفردوسی عمومی

اسطورة آب در فرهنگهاي متفاوت بشري، نمادي از آغاز مرحلۀ آفرینش مادي و حرکت چرخۀ زندگی - 1
جلـوه گـر شـده    ،در ساختار کیهانی بوده است. این نقش در خلق اولیۀ جهان از آب و پایان نمادین حیات در آن

است.
اـن  اسطورة آب مظهر جاودانگی و تداوم - 2 حیات مادي است. این نقش در اسطورة آب حیات و آب درم
نمادینه شده است.،بخش
 ـ     - 3 اـدین توس ط آن سومین نقش آب در اساطیر، در اسـطورة گـذر از آب (آزمـون آب) و شستشـوي نم

ود (اسطورة تعمید) جلوه گر شده است که به عنوان آزمونی از ماده براي پالایش روح، عبور از مرحلۀ کهـن و ور 
نمادینه می کند.،د دوبارهبه مرحلۀ متعالی جدید را در قالب کهن الگوي مرگ و تولّ

.شاهنامهعناصر اربعه، نقد اسطوره اي (کهن الگویی)، کهن الگو، یونگ، اسطوره، آب، کلید واژه ها:
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درآمد

بی معاصر  است یکی از رویکردهاي اصلی نقد ادبه عنوان- 2"نقد کهن الگویی"یا 1"نقد اسطوره اي"
که  تلفیقی از یافته هاي علوم روان شناسی و تحلیل ادیان و تاریخ تمدن را درخدمت تحلیل و تأویل متون 

انگلیس در اواخر قرن نوزدهم و پژوهشهاي انسان شناسـانی  3ریشه در انسان شناسیادبی قرار می دهد و
تـهاي   و تداوم پژوهشـه ،5و سر جیمز فریزر4چون سر ادوارد تیلور کمبـریج  6اي آنهـا در مطالعـات هلنیس

دربارة آثار حماسی و نمایشی یونان و رم باستان در ابتداي قرن بیستم دارد. در اواسط قرن بیستم، به ویژه با 
کهـن  "] و 1[8"ناخودآگاه جمعی"م.)، روان شناس شهیر سوئیسی، 1875- 1961(7کارل گوستاو یونگ

را متحمل شده، در چند دهۀ اخیر، بـا تحـول نظریـه هـا، تحلیلهـاي      ] تغییرات اساسی عمیقی2[9ها"الگو
اعم از آثار کلاسیک مشتمل بر انواع نمایشی، حماسی، غنـایی و...  و آثـار   - بسیاري دربارة آثار متنوع ادبی

تـردة نقـد   - از جمله رمان معاصرادبی مدرن را در بر گرفته، این شیوه را تبدیل به یکی از حوزه هـاي گس
]. 3متون ادبی کرده است [

رمزها و نمادهاي آشکار و پنهـان موجـود   ،در بررسی آثار ادبی، منتقد اسطوره اي می کوشد در گام اول
در ساختار متن ادبی را کشف کند و با تحلیل روان شناسانۀ این نمادها و پیگیري زمینه هاي تاریخ تمـدنی  

هنگهاي مختلف، ارتباط این معانی ضـمنی را بـا الگوهـاي    شکل گیري این مفاهیم در فرهنگها و خرده فر
ازلی موجود در روان جمعی بشر تبیین کند.

      در این جستار، با همین رویکرد، به بررسی نمادینگی اسطورة آب، بـه عنـوان یکـی از عناصـر  متضـاد
ی پرداخته شده است. فردوسشاهنامۀچهارگانه، و کاوش دربارة نمودهاي آن در اساطیر ایرانی، با تمرکز بر 

1 . Mythological criticism
2 . Archetypical criticism
3 . Anthropology
4 . Edward .B. Taylor
5 . James .G. Frazer
6 . Hellenists
7 . Carl Gustav Jung
8 . The collective unconscious
9. Archetypes
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49فردوسیشاهنامۀ تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهاي آن در چهل و دومسال 

تحلیل اسطورة آب در آفرینش بر اساس روش نقد اسطوره اي

در حکمت باستان، جهان را متشکلّ از چهار عنصر متضادي می دانستند که در پیوند خود، دنیاي فـرودین  
یـابی جهـت اسـت کـه در  طبیعـی  یداراي گرایش،ذهن آدمییونگ معتقد بود، را به وجود آورده بودند.

1"تعـادل کامـل  "هارگانۀ خود، ضمن ترسیم حداکثر مخالفت اضداد، با ترکیبی جادویی میان آنهـا یـک   چ

کند. او دربارة اعتقاد فلاسفۀ یونان باستان، از قرن چهارم پیش از میلاد به بعد، نسبت بـه تشـکیل   برقرار می
را هـوا  ،گـرم و خشـک  راآتشاز لحاظ طبیعی، مردمچونجهان از چهار عنصر  متضاد نیز، معتقد است، 

تـه  به دنبال آن،می دانستندخیس و خشکرا و زمین ،سرد و مرطوبرا آب ،گرم و مرطوب چنین پنداش
یـن (خـاك) نیـز    اضدادازآتش و آب تشکیل یک جفت بودند که را می دهند، همچنان که هوا (باد) و زم

یونگ، ثبات جوهري الگوي مثالی زمین . )1990:68، 2استیونس(صاحب همین  تقارن به شمار می آیند
برقرار شده است. اضـداد  که میان بارزترین مفاهیم  متضادزمین را در اساطیر، مبتنی بر پیوندي می دانست

نـاختی اسـت کـه     دارند؛3"ترازيهم"در رسیدن به توازن یا "سعی" توازن، یک از اصول مهم زیسـت ش
کهن الگوها و تفسیر نقش عناصر طبیعی در نمادینگی رؤیا و یونگ در تحلیل خود از روان انسان و ترسیم 

او این توازن را نتیجۀ نـوعی خـود   . )9- 47: 1990اسطوره از آن استفادة شایانی جسته است (رك: همان، 
) که باعث مـی  vix: 1999، 4تنظیمی میان خویشکاریهاي اساطیري در روان انسان می دانست (بی شاپ

). پس از رسیدن به تـوازن  vxدرون خود چیزي بهتر از خودآگاه را بیابد (همان: شود، ناخودآگاه انسان در
میان اضداد، انسان در ناخودآگاه خود به احساس چیرگی بر طبیعت قهاري که دیگر مهار شده است، دست 

کـان  در جریان رسیدن به این تعادل، ترکیب یا اتحّـاد اضـداد ام  می یابد و این حس به او نیرو می بخشد.
]. هـر یـک از   4) [77: 1379می نامد (اواداینیک، 5"گردش اضداد"پذیراست؛ فرایندي که یونگ آن را 

خود در یک چرخۀ مفهومی و در تقابلی از جاذبـه و دافعـه، بـه    عناصر، از لحاظ ماهیتی، با عناصر  متضاد
خواهند کرد. ایـن گـردش   تعادل می رسند و در صورت رسیدن به این پیوند و هماهنگی یکدیگر را کامل

1 . a balanced whole
2. Stevens
3 . homeostatis
4 . Bishop
5 . enantiodromia
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ها، در مرحلۀ انجامد که لازمۀ حیات است؛ متضاد، در سطحی از کمال، به وحدتی می بین ماهیتهاي متضاد
نـد (یونـگ،    1"س اضـداد پیونـد مقـد  "نهایی این گردش، در قالبی مثالی، به  در . )1- 70: 1373مـی رس

ایـن  تصویر بسیار کهـن یونگعبیر می شود؛ ت"کیمیایی"یا "ازدواج مقدس"کیمیاگري از این وحدت به 
تـجو کـرده بـود      یـحیت نیـز جس ازدواج مقدس را علاوه بر نوشته هاي کیمیاگران در رازآیینی کلیساي مس

]. انسان شناسان و اسطوره پژوهان در بررسی افسانه ها و اساطیر، 5) [3- 131: 1949(یونگ و دیگران، 
تـجو کـرده انـد (نـاپ     میان آفتاب و مهتابچهارگانه دراین ازدواج مقدس را علاوه بر عناصر ، 2نیـز جس

].6) [200و 185: 2003
اد آنهـا حاصـل مـی    حبدین ترتیب، فرض ضدیت میان چهار آخشیج و تجمیعی که در تشکیل جهان از اتّ

ي ترین شالوده هاي ذهنیت اساطیري است که به هر یک از این چهار عنصر، خویشـکار شود، یکی از مهم
فرض وجـود طبقـاتی بـراي ایـن     اساطیري خاصی، مرتبط با نقش آن در این وحدت مقدس می بخشد. 

خـاك و آب، در  ۀعناصر و مشتمل دانستن فلک زمین بر چهار کرة خاك، آب، باد و آتـش کـه در چرخ ـ  
از این عناصر فرود و باد و آتش، در فراز پنداشته می شدند، نیز در همین ارتباط قابل تفسیر است. هر کدام 

چهار گانۀ تشکیل دهندة تعادل زیستی در الگوي مثالی زمین، صاحب تصویري کهن الگویی هستند که در 
تـرده اي از نمـاد       فرهنگها و آثار ادبی بشري پیوسته تکرار می شـوند و داراي ژرف سـاخت عمیـق و گس

ن الگویی براي انسـان اسـت کـه    ترین تصاویر کهورة آب، در این میان، یکی از مهمپردازي شده اند. اسط
نقشهاي شگرفی را در رمزهاي اساطیري متعلقّ به وي بر عهده گرفته است؛ نقشهایی که بیشترین پیونـد را  

به خود اختصاص داده است. پیدایش آب، به عنوان یکی از چهار عنصـر اصـلی پدیـد    "زندگی"با مفهوم 
در بخشی از دیباچـه کـه بـه    - نیزشاهنامهکه در آورندة جهان مادي، بخشی از کهن الگوي آفرینش است

از خلق آن در کنار سه آخشیجان دیگر یاد شده است. آفرینش - اختصاص دارد"گفتار اندر آفرینش عالم"
زمین (عناصر چهارگانه) آغاز می شود :- ، با پیدایش مادرشاهنامهجهان در 

برآورده بی رنج و بی روزگاروز او مایۀ گوهر آمد چهار        

1 . Hierosgamos
2 . Knapp
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یکی آتشی بر شده تابناك                  میان باد وآب از بر تیره خاك 
)8- 1/14/37: 1385(فردوسی، 

عنصر را با طبایع  متضاد گیتی بیـان مـی دارد. در آغـاز، آتـش بـه      فردوسی در ادامه، پیوند میان این چهار 
پیروي از سرشت خویش جنبش را در سکون زمین می آغازد، از گرمی آتش خشکی پدیدار مـی شـود و   

چون از تب و تاب آن کاسته شد، سردي پدید می آید و از سردي، نمناکی و تري:
زگرمیش بس خشکی آمد پدیدد    ـنخستین که آتش ز جنبش دمی
ي  فزود رّـز سـردي همان باز تود             ـوز آن پس ز آرام سـردي  نم

راي   آمدندـز  بهر  سپنجی  سچو این چار گوهر به جاي آمدند              
ر افراشتند ــز  هر گونه،  گردن  بتند ـگهر ها  یک   اندر دگر  ساخ

)1/14 -15/39 -42(
ترین عنصر مرتبط با مفهوم زندگی است کـه پـس از خـاك، فـرودین     آب در میان عناصر چهارگانه، مهم

ماده را تشکیل داده، حاوي رمزهایی است که ارتباط عمیقی با تفسیرهاي انتزاعـی ذهـن   ترین سطح جهان
تـار، مجموعـۀ نمادپردازیهـاي       غریزي انسان، از تولدّ، زندگی، مرگ و تولدّ دوباره دارد. در ادامـۀ ایـن جس

اساطیري مربوط به آب را در سه محور اصلی تقسیم بندي می کنیم:

ینگی آبآفرینش مادي و نماد- 1

تـجو کـرد.    بخش مهمی از نمادپردازیهاي مربوط به اجزاي طبیعت را باید در نمادینگی آب در اساطیر جس
رمز کلّ چیزهایی است کـه بـالقوه وجـود دارنـد،     "آب"آب، آشناترین تجسم براي مفهوم زندگی است. 

یز و بالقوه و مبناي تجلّـی  سرچشمه و منشأ و زهدان همۀ امکانات هستی است. آب که مبدأ هرچیز نامتما
کاینات و مخزن همۀ جرثومه هاست، رمز جوهر آغازین و اولی است که همۀ صور از آن زاده می شوند و 
با سیر قهقهرایی یا براثر وقوع ملحمه اي بدان باز می گردند؛ در آغاز بوده است و در پایان هر دورة تاریخی 

یه است و در برگیرندة همۀ صور بالقوه در وحدت غیر متکثرّشـان.  یا کیهانی نیز باز می آید. آب همیشه نام
آب در آفرینش کیهان و اساطیر و آیینها و شمایل نگاریها، جدا از ساختار کلیّتهاي فرهنگی مربوط به آنهـا،  

1376م بر هر نقش و صورتی است و محمل و تکیه گاه هر آفرینشی (الیاده، همواره یک نقش دارد: مقد :
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که از وحدت آغازین، به مرحلۀ کثرت برسد آب رمز صورت مثالی آفرینش مادي است، قبل از این).189
و صورتهاي مختلف زیستی را در طبیعت پدید بیاورد؛ به همین دلیـل اسـت کـه در فرهنگهـاي مختلـف      

اساطیري، آفرینش جهان مادي از آب آغاز می شود:
نام داشت. نون همـه جـا را فـرا    1"نون"ازین مملو بود که در اساطیر مصري، نخست جهان از اقیانوس آغ

هرین و روایات ). در اساطیر بین الن35ّ: 1375گرفته بود و همانند تخم کیهانی راکد و بی جنبش بود (ویو، 
) پدید مـی آینـد.   3) و شوراب (تیامت2آشوري نیز می بینیم که همۀ آفریدگان از آمیزش آب شیرین (اپسو

پر از آب بود که گرداگرد زمین را پوشانده بود؛ چشمه هایی که از سطح زمین سـربرمی  اپسو نوعی مغاك
آوردند، از اپسو نشأت گرفته بودند و تیامت چهرة شخصیت یافتۀ دریا بـود کـه جهـان را زاییـد (ژیـران،      

ته نیز، آب که تسبیح گوي ذات خداوندي است، نخست همۀ افلاك را فرا گرفتورات). در 9- 58: 1375
،دسقمابتکبود و خداي بزرگ آسمان را ساخت تا آبهاي زیر فلک و زبر آن را از یکـدیگر جـدا کنـد (   

). در اساطیر هند و اروپایی نیز ایـن مضـمون دیـده مـی شـود. در      7، آیۀ 1، باب ، سفر پیدایشقیتد عهع
یـش از جهـان پدیـدار مـی شـود و        بـر آفـرینش نظـارت دارد،    اساطیر یونانی نیز، نخستین عنصري کـه پ

] و تجسـم  7) [8(مادر زمین7) و گایا6(پدر آسمان5است که اقیانوس آغازین و فرزند اورانوس4"اوسئان"
ایزدي آب است و زمین را چون رودي بسیار بزرگ در برگرفته است؛ همه چیز از آن پدید مـی آیـد و در   

نسان زندگی می بخشند و زمین را بارور می سـازند  آن می میرد؛ او پدر سه هزار رودخانه اي است که به ا
، که نماد باروري آبهاست، دختران بسیاري پدید آوردند که چشمه هـا  9و همراه با دختر و همسرش، تتیس

). در اسـاطیر هنـدي   175و 93: 1383و رطوبت لازم و سودمند را براي طبیعت فراهم کردند (اسمیت، 
، آبهاي سیلابی بزرگی جهان را احاطه کـرده بـود کـه در طـی فراینـد      نیز، در آغاز گردش دورانی آفرینش

1 . Nun
2 . Apsu
3 . Tiamat
4 . Ocean
5 . Uranus
6 . Sky  Father
7 . Gaia
8 . Earth  Mother
9 . Tethys

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


53فردوسیشاهنامۀ تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهاي آن در چهل و دومسال 

آفرینش، تخم زرین جهان که هزارسال بر آبها شناور بود، منفجر شد و جهان ازآن پدید آمد و به دو نیمۀ نر 
، نیـز عصـر ازلـی کـه     ریگ ودا). مطابق سرود خلقت هندوان، در 43: 1373و ماده تبدیل شد (ایونیس، 

، ماندالاي دهم، 1ریگ وداسرودهاياریکی مطلق فرو رفته بود، همه جا با آب پوشیده شده بود (جهان در ت
). در اساطیر دیگر ملل و حتیّ اقوام ابتدایی نیز این اعتقاد جهانی رایج بوده است. مطابق با 129دهم، سرود 

ظلمات کیهانی احاطه شده ]، در آغاز فقط آبها یا اقیانوسی وجود داشت که توسط8[2اساطیر اقوام پولینزي
باید آبها را از هم بشکافند و جدا شوند "، برترین خدا که درفضاي بی کران می زیست، گفت: Ioشده بود. 

). در 385: 1376الیـاده،  (و جهان با این سخنان بـه وجـود آمـد    "و آسمانها شکل بپذیرند و زمین بشود.
یـده از   اساطیر آفریقایی نیز که جهان در آغاز از قطرة بسیار بزرگی از شیر به وجود آمد، زمین، در ابتـدا پوش

(خداي خدایان) به پایین آمد و قطعه اي آهن 4"اولودوماره"، به فرمان 3"اوباتلا"آب بود تا این که خداي 
آهن گداخته بر آبها گذاشت و خاك بر آن ریخت و زغال بر سطح آن قرار داد؛ زغال گداخته شد و آهـن  

). در اساطیر بومیان قـارة  417و 403: 1378هر طرف پهناور و بزرگ شد (هادي، را داغ کرد و زمین از
بر این باورند که در زمان ازلی که همه جـا تاریـک   5آمریکا نیز این بن مایه یافت می شود؛ از جمله اینکاها

6"ویراکوچـا "ه، بود و هنوز خورشید و ماه و ستارگان خلق نشده بودند، از دل تاریکی اولیه، خداي آفرینند

: 1385است (مک کال و...، "کف دریا"یا "چربی دریا"از اقیانوس آغازین به وجود آمد که معناي نام او 
، آفرینش از قطرة سرشکی آغاز می شـود و پیـدایش همـه    بندهشن). در اساطیر ایرانی نیز، به روایت463

نیـز آفـرینش آب را از قطـره اي اشـک     روایت پهلـوي ). 39: 1369چیز، از آب آغاز می شود (دادگی، 
). 549: 1367دانسته است (

که نمادي از آغاز و پایان حیات مادي است، رمزي از باروري و زایایی بی توقفّ زندگی آب علاوه بر این
ست: غوطه زدن در آب، رمز رجعت به حالت پیش از شکل پذیري و تجدید حیات کامـل و زایـش   هنیز 

طه وري برابر با انحلال و اضمحلال صورت و استقرار مجدد حالت نامتعین مقـدم بـر   نو است؛ زیرا هرغو

1 . Hymns of the Rig Veda
2 . Polynesia
3 . Obatala
4 . Olodumare
5 . Inca
6 . Viracocha
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وجود است و خروج از آب، تکرار عمل تجلیّ صورت در آفرینش کیهان. پیوند با آب  همـواره متضـمن   
هست و از سوي دیگر، غوطـه خـوردن،   "ولادتی"تجدید حیات است، زیرا از سویی در پی هر انحلالی، 

ولادتـی  "نات بالقوه زندگی و آفرینش را مایه ور می کند و افزایش می دهد. آب از طریق راز آموزي، امکا
را به بار می نشاند و به مدد آیین جادویی، درمان بخش است و به برکت آیینهاي مربوط بـه مردگـان،   "نو

بالقوه، رمـز زنـدگی   موجب رستاخیز پس از مرگ [حیات مجدد] است. آب با در بر گرفتن همۀ امکانات
]؛ لبریز از تخم و جرثومه که زمین و جانوران و زنان را بـارور مـی کنـد (الیـاده،     "آب حیات"شده است [

یـم.   90- 189: 1376 ). بهترین نمود این باور اساطیري را در اعتقاد به آخرالزمّان زرتشتی مشاهده مـی کن
لۀ زمان کرانه مند، مرحله اي اتفّاق مـی افتـد کـه از آن،    در اعتقادات زرتشتی، در پایان دورة دوازده هزار سا

frasho[در زبان اوستایی: "نوکردن جهان"(فرشکرد)، به معناي "فرشکرت"به -caretor  یاد می شـود و [
در جریان آن، پاکی و پرهیزگاري در جهان جاودانه شده، چهرة گیتی از جملۀ پتیاره هـاي اهریمنـی زدوده   

با نامهاي هشیدر بامی، هشیدر ماه - را، نجات دهندگان آخرالزمّان (سوشیانتها یا بختارانمی شود. این اتفاق 
و سوشیانت، که از تخمۀ زرتشت اند و در پایان هر هزاره ظهور می کنند) رهبري خواهند کـرد. فرزنـدانی   

تـان که"(باب سی و پنجم) از نطفۀ زرتشت که در سرچشمۀ آب صد در بند هشنکه به روایت کتاب  "س

[کیانسیه= هامون] می خوانند) نگاه داشته شده، و هرمزد، نود و نه هزار و نهصد و نود "کانفسه"(که آن را 
: 1361) فروهر پاکان را به پاسپانی آن نطفه مأمور ساخته، برخواهند آمد (رك: مصـطفوي،  99999و نه (
221 -5 .(

آب حیات، درمان بخشی و تعمید؛ تجلیّات زایایی آب- 2

یـن غسـل    زایایی و زندگی بخشی آب، در سه صورت نمادین اسطورة آب حیات، درمان بخشی آب و آی
تعمید جلوه گر می شود: 

رمزي از جاودانگی و بی مرگی مطلوب بشر است که در نماد اساطیري این عنصـر مجسـم   "آب حیات"
نـاخته مـی شـده     شده است. با توجه به این نکته که آب مایۀ تجدید شباب و موجب زنـدگا  نی جاویـد ش

است که تأملات نظـري متـأخرّ، گـاه آن را بـه منـاطقی از      "آب حیات"است، الگوي اصلی و اسوة آب، 
سپید در آسمان وجـود دارنـد. آب جـاري    "هوم"آسمانی و "سومۀ"آسمان اسناد داده است؛ همچنان که 
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واقعیتی مابعـدالطبّیعی، یگانـه  و   چشمه سارهاي تجدید شباب و آب حیات و غیره، نسخه هاي اساطیري
مذهبی اند؛ طبیعتاً هر کسی بدین آب دسترسی ندارد و به هر طریق نیز آن را بـه دسـت نمـی تـوان آورد.     
موجودات عجیب الخلقه نگاهبان آنند و دیوان و خدایان در سرزمینهایی که ورود بدان دشوار است، بـرآن  

آب حیات می رود و بـه دسـت آوردن آن، متضـمن سلسـلۀ     تملکّ دارند. پیمودن راهی که به سرچشمۀ
). 193: 1376هایی است (الیاده، "آزمون"نذرها و نیازها و 

از چشمۀ آب بی مرگی یاد شده است که بر پیري چیـره مـی گـردد و چـون پیرمـردي      بندهشندر 
: 1369آید (دادگـی،  کهنسال بدان چشمه درآید، به صورت جوانی پانزده ساله و بی مرگ از آن به در می

) در آیین مهري، ایزد سومه که تجسد باران [آب آسمانی] است، خداي زندگی و بی مرگـی شـمرده   137
یـن،   1"کـون لـون  "). در اساطیر کهن چینی، کوه مقـدس  19: 1372شده است (ورمازرن،  در غـرب چ

از آن بنوشـد، بـه   خاستگاه رود زرد به شمار می آمده است و سرچشمۀ چهار رودي اسـت کـه هـرکس   
)؛ در شاخۀ چینی آیین بودایی نیز بـراي بـودا،   14- 113: 1373جاودانگی دست خواهد یافت (کریستی، 

شـاهنامه ). در 100جاودانگی و تقدس آب تعابیر و مفاهیمی نزدیک به یکدیگر فرض شده است (همان، 
تان، اسـکندر بـه راهنمـایی خضـر در     بارزترین نمونۀ آب حیات را در داستان اسکندر می بینیم در این داس

جستجوي آب حیات  روان می شود:
جم امــداران آن  انـ نـورا  اندرآن  خضر بد  راي زن                  ســر نـ

امـد به فـرمـان اوي                 دل وجـان سپرده به پیمان اوي در بیـ سکنـ
ـدار بدو گفت کاي  دل                  یکی تیز گردان  بدین کار  دلمرد بیـ

مـگ آوریم                  بسی بر پرستش درنگ آوریـاگر آب حیوان به چن
ـردــرورد                  به یزدان  پناهد  ز راه   خــپنمیرد کسی کو  روان

)7/80/1357 -61 (
آب حیوان در دل ظلمات و تاریکی است [هستی درنهایت نیستی]، اما اسکندر را راهی به سوي این نمـاد  

جاودانگی نیست :
ه خـوردن ن بهمی رفت ازاین سان دو روز و دوشب          کسی را  بـ د لـ ـجنبیـ

1 . Kunlun
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در  دو  راه          پدید آمد و گم شـد از خضر، شــاه اریکی  انـ ه  تـ ســه دیگر بـ
ر ســوي  آب   حی دـکشیــــوان پیمبـ وان  کشیـ ه  کیـ ـدگـانی بـ د          سـر زنـ

)7/81/1369 -70     (
آب که نماد مرگ و حیات مجدد است، در داستان اسکندر همچنان نقش خود را ادامه مـی دهـد؛ آن   

که در بالاي کوهی مرده اي شگفت انگیز را می بیند، به چشمۀ آبی مـی رسـد   چنان که اسکندر پس از آن
که آبش نه شیرین که شور [نمادي از شوربختی مرگ و پایان که مرگش را به او اعلام می کند؛ چشمه اي

حیات] است :
خروش آمد از چشمۀ آب  شـور                   که اي آرزومند!  چندین   مشور

یـدـبسی چیز دیدي که آن کس ندید                   عنان را  کنون  باز  باید   کش
اه گشـت                    سر تخت شاهیت بی شاه گشکنون  دگانیت کـوتـ تـزنـ

)7/88/1487 -9 (
آب جستجو کـرد. "آب درمان گر"جلوة دیگري از حیات بخشی نمادینۀ آب را می توان در اسطورة 

یـت درمـانی یـا جـادو       - که رمز آفرینش کیهان و مخزن همۀ جرثومه هاست، جوهري جـادویی بـا خاص
). در یسناها نیز درمان بیماریها و شفاي دردهـا  193: 1376پزشکانۀ علی الاطلاق و درمانگر است (الیاده، 

"آب چشمه سو"، امهشاهنگر در ). بهترین نمود آب درمان2، بند 52به آب نسبت داده شده است (هات 

گر است :در داستان یزدگرد بزه
تو را چاره این است کز راه شهد               سـوي چشمۀ سو گرایی به مهد

)7/283/335 (
این نمادپردازي و نمود آیینی آن را در ارتباط آب با مرگ و زندگی مجدد، مـی تـوان   جلوة دیگري از

در آیین دیرپا و اساطیري غسل تعمید جستجو کرد. غوطه زدن در آب، برابر با طوفان یا فرو رفتن قاره اي 
شـود  محسـوب مـی  "صورتی نو"به منظور پیدایش "صورتی کهنه"از اقیانوس و رمزي از ناپدید شدن 

). بر همین اساس، آیینهاي تشرفّ در میتراییسم و مسیحیت بـه شـرط غسـل تعمیـد     419: 1376(الیاده، 
تـگی    صورت می گیرد و بدین وسیله، تازه کیش، می پذیرد اسرار جمع را بر ناآشنایان فاش نکند تـا شایس
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در مسیحیــتّ، واژة  ).223: 1368، الیاده، 156و 152: 1372جاودانگی را کسب کند (رك: ورمازرن، 
تـمل بـر اشـکالی از شستشـو     baptismانگلیسی  (تعمید) به بخشی از تشریفات آیینی و آداب ظاهري مش

، یا در جایی که یـک تـازه وارد   در موارد آزمون یا تجربه اي خاصتوسط آب مقدس اطلاق می شود که
حتیّ نامی بـراي او برگزیـده شـود [پـس از     آمادة آشنایی با رازي می شود، یا باید از آلودگیها پاك شود، یا

تـفاده از آب در     9) [157: 1982، 1تولدّ]، به کار می رود (موریس ]. انسان شناسان بر ایـن باورنـد کـه اس
غسل تعمید، از این لحاظ داراي اهمیت است که نشان دهندة ولادت روانی انسان است؛ همین طـور ورود  

تـفاده از    گردر  آثار ادبی، نمایان"باران" هستی دوباره یا تولدّ مجدد یک شخصیت است، درحـالی کـه اس
). 2109: 2007، 2میرگر فساد و پوچی و اضمحلال روانی شخصیت است (، بر خلاف آن نمایان"بیابان"

، در آیین زرتشتی نیز اعتقاد به تعمیـد و پالاینـدگی آب و   زند خرده اوستاو زند وندیدادبنا به متونی چون 
، شایسـت نشایسـت  آن در رفع ناپاکیها از روح وجسم دیده می شود (نقل از حواشـی مزداپـور بـر    نقش

). بهترین نمودهاي این خویشکاري اسطورة آب را در داستان کیخسرو می توان یافت که شـاه  92: 1369
اطیري یک است و مرگ و زندگی او، از پیچیده ترین نماد پردازیهاي ممکن براي حیات اسشاهنامهآرمانی

نیز نشانه هاي پیوند میان کیخسرو و اسـطورة آب قابـل   اوستاانسان برخوردار شده است. البتهّ در یشتهاي 
) روایت می کند که کیخسرو از دریاچـۀ ژرف و فـراخ   18- 22پیگیري است؛ چنانچه یشت نهم (فقرات 

تـان     (الهـۀ  "اردویسور آناهیتـا "جا بود که براي چیچست برخاسته بود، زیر آن آبهـا) قربـانی کـرد. در داس
، پس از قتل سیاوش خشکسالی شاهنامهکیخسرو، نقش نمادین آب را به روشنی می توان مشاهده کرد. در 

عظیمی (که نمایندة مرگ و فساد و نیستی است) کشور را فرا می گیرد :
زباران هوا خشک شد هفت سال                دگرگونه شد بخت و برگشت حال                

ـــشد از رنج و سختی جهان پرنیاز                ب رین  روزگـــار  درازــر آمـد  بـ
)3/198/3019 -20 (

1 . Morris
2 . Meyer
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تـی در  - "ابر"پس از آن، گودرز خوابی می بیند که در آن  که نمود بالقوة زندگی فعلیت نیافته و صدور هس
بن مایۀ اصلی به شمار می رود. در این رؤیا، سروش که پیـک ایـزدي اسـت، نشـان     - زهدان نیستی است

او گیو را به دنبال این شاهزادة نجات بخش رهسپار می کند:کیخسرو را به گودرز می نمایاند و
رآب ران پـ رآمـد ز ایـ ري بـ چنان دید گودرز یک شب به خواب             کـه ابـ

ــروش              به گـودرز گفتی که بگشـاي گوشـبر آن  ابر باران  خجسته  س
ابی ز ت ـر اژدهـنگــچو خواهی که یـ ـرك نـ امـور تـ ــاـی رهـا              وزین نـ

ام آن شــاه کیخسروس وسـت              کجـا نـ امــداري نـ وران یکی نـ ـت ــبه تـ
)3/198/3021 -4 (

اما پس از بازگشت کیخسرو به ایران و نشستن او بر تخت شاهی، رستاخیزي در طبیعت به وجود می آید
و باران (که نماد حیات و زندگی دوباره است) زمین را جان می بخشد:

م         ـد  نـ اریـ هـاران  ببـ ر بـ زدود غماز  ابـ ز روي زمین زنگ بـ
سر غمگنان اندر آمد به خواب جهان گشت پرسبزه و رود آب 

)4/9/18 -19 (
را در زلال - منجـی ایـران  - ، صحنۀ چشمگیري که گیـو، کیخسـرو  شاهنامهمادینگی آب در اوج شگفتی ن

چشمه اي از آب می جوید :
ور ...یکی چشمه اي دید تابان ز دور    یکی سـرو بالا، دل آرام  پـ

ـ ـالاي  او فـــرةّ  ایـ دید آمـد و رـزدي         ـز بـ رديــت بخــایپـ
ردمیدـش بـــبخندید و شادان دلچو کیخسرو از چشمه اورا بدید         

) 336و 330، 3/206/328(
پـارد و از        شاه پالایش یافته، در نبرد دوازده رخ و پیش از نبرد با افراسیاب نیـز، تـن بـه آب تعمیـد مـی س

خداوند یاري می خواهد:
داور آمد نخستبه شبگیر خسرو سر وتن بشست              به پیش جهان

ه بارندگی ـدگـی              دو دیده چو ابري بـ و جـامــۀ بنـ ـد نـ وشیـ بپـ
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)5/141/977(
چو خورشید برچرخ بنمود پشت              شب تیره شد از نمودن درشت 
گاه پرستش بجست ران سر و تن  بشست              یکی جـایـ شهنشاه ایـ

)5/333/1654 -5(

ر زند و اسُ تــجهاندار یک شب سروتن بشست             بشد دور با دفتـ
ه پیش جهـان آفـرین            همی بود گریان و سر بر زمی نـــهمه شب بـ

)5/359/2105 -6 (
ا خـ ازیم تـ بــان  آذر گشسـبدو گفت ما همچنین برد واسب              بتـ
ار   دست              چنانچون بود م ا پـ زدان پرستـرد یــسـروتن بشوییم بـ

)5/364/2193 -4(
و پس از پیروزي نهایی بر افراسیاب، تن به پرستش می شوید و شکر می گزارد :

ز بهر پرستش سـر و تن بشست                به شمع خرد راه یزدان بجست
ر امیـ د                نیایش کنان رفت دل پـ پـیـ ـو س د پس جـامـۀ نـ دـبپوشیـ

)5/381/2454 -5 (
کـه پـالوده تـرین فرزنـد     - و کیخسرو- که هستی زمینی از آن بر آمده است- با شکوه ترین پیوند بین آب

ند و در پایان داستان وي است؛ آن جا که رسالت مقدس شهریاري خود را به فرجام می رسـا - زمین است
تن و سر می شوید تا گیتی را بدرود گوید؛ محو شـدن او پـس از شستشـو در آب    ،در چشمه اي روشن

زندگی بخش، نه نشان مرگ که نشانه اي براي جاودانه شدن و بازگشت وي است:
ش چشـمـه  رسید د           کـی نامـور پیـ چو بهري ز تیره شـب اندر چمیـ

ن سر و تن بشست           همی خواند اندر نهان زند و اسُتبر آن آب روش
ا جـاودان درود تـ د پـ یــ اش خـردان           کـه بـ امـور بـ ن گـفت با نـ یــ چن

یـد دیگر مـرا جـز به خـ اب            مبین نـان آفتـ رآرد س ون چـون بـ وابـکنـ
)5/413/3019 -22 (
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نیز جاري است. از جملـه در بخـش پادشـاهی فریـدون،     شاهنامهین سنتّ در دیگر بخشهاي نشانه هاي ا
وقتی فرانک خبر شهریاري پسر را می شنود، به نشانۀ نیایش تن را به آب تعمید می سپارد: 

به مادر که فرزند شد تاج گرپس آگاهی  آمد  ز  فرخّ    پسـر            
کنان شد سر و تن بشست              به پیش جهاندار آمد نخستنیایش 

)1/80/16 -17(
براي ورود به دین بهی نیز، تعمید و شستشو، براي خروج از آلوده دامنی و ورود به پاکی لازم شمرده مـی  

شده است:
ـرد  شــاه                   ن و آسپینود را پیش او بـ امـوختش دیـ ــن  وبیـ راهییـ

بشستش به دین به و آب پاك                      از او دور شد گرد و زنگار و خاك
)7/441/2400 -1(

دست جلاّدان، تن به این آب آیینی مـی  خسروپرویز نیز قبل از کشته شدن، به دستور پسرش شیرویه و به 
سپارد تا از گناهانش توبه کرده باشد :

اب ان و آب                       همی کرد خسرو به بردن شتـ ا جامــه و آبدستـ ابـ
ـاه چو آن جامه ها را بپوشید شاه                       به زمزم همی توبه کرد از گنـ

)9/282/454 -5 (
مـی گریـزد و   "هـوم "شکل دیگري از نمادینگی آب در پایان داستان افراسیاب دیده می شود؛ او از تاوان 
غوش زنـدگی بیـرون   دریاي چیچست ناپدید می شود، اما هوم به چاره گري او را از آب بر می آورد (از آ

می کشد) تا به کام مرگ و نیستی بکشاند:
چو بشنید آوازش افراسیاب                       پر از درد گریان بر آمد ز آب

ایگاهبه دریا همی کرد پاي آشناه                 بیامـد به جـایی کـه بد پـ
)5/372/2311 -12(
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آزمون و گذر؛ جلوة دیگري از نمادینگی آب- 3

تـی      آب از اضداد است و محملی دوگانه براي بروز ویژگیهاي متناقض نمـاي عناصـر چهارگانـه؛ آب هس
ال، آزمونی از ماده است که بایـد از آن گذشـت   گیتیانه و رمزي از پالایش و تطهیر مادي است و درعین ح

تا به ملکوت معنا رسید. 
مردن از صورتی کهنه و - ، نمادي از مرگ و تولدّ دوباره"گذر از آب"آب رمز حیات است و آزمون یا ور 

است که در قالب گذر از دریا و رودخانه جلوه گر می شود و انسانی که از - زندگی یافتن در صورتی تازه
می گذرد، از مرحله اي از زندگی مادي پاي به مرحله اي از حیات معنوي می گذارد. گـذر از  "خوان"ین ا

] است و در عین حال که بن مایه اي جهانی اسـت، ریشـه هـایی    10["ور سرد"آب، از جمله آزمونهاي 
یـدن بـه ایـن    می گذرد تـا [پـس از  "داییتی نیک"کهن در اساطیر ایرانی دارد؛ چنانچه زرتشت از آب  رس

مرحله از تشرّف معنوي]، بر کرانۀ این رود سپید، با هوم آمیخته به شیر و شاخۀ برسم، با زبان خرد و گوش 
جان و با اندیشه و گفتار و کردار نیک و با سخن رسا، با اهورامزدا سخن بگوید و او را بستاید (آبان یشت، 

بـت داده    ). این بن مایه از اساطیر کهن ایرانی تا104بند  شکافته شدن نیل در برابر موسی وتـا کرامـات نس
تـن بـر روي آب   - شده به برخی عرفا در عصر اسلامی تـردن و راه رف مرتکـب  - چون سجاده بر آب گس

یـدن بـه مرحلـه اي بـالاتر از زنـدگی را      "ولادت نـو "تکرار می شود و در همۀ این روایات، مفهوم  و رس
کـه در طـی   است 1"د دوبارهمرگ و تولّ"ب، از نمود هاي کهن الگوي آزمون گذر از آنمادینگی می کند. 

انسان که در اعماق تاریک ضمیر ناخودآگاه هبوط کرده، با گذر از مرحلۀ دشوار نمادین، ظهـور  "من"آن، 
رك: یونـگ،  د دوباره اي را در قالب بازگشتی کمال یافته به خودآگـاهی از سـر مـی گـذارد    د یا تولّمجد)

. )165- 159: 1993، 2؛ و سیوگ101- 53: 2003
نیز، گذر از آزمون آب مضمونی رایـج اسـت؛ فریـدون، بـراي بـه      شاهنامه در داستانهاي شاهان و پهلوانان

چنگ انداختن ضحاك، باید از اروند رود بگذرد:
انی ببست                     بر آن بارة تیز تک بر نشست ان کیـ هم آن گه میـ

1 . death and rebirth
2 . Sugg
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به آب اندر افکند گلـرنگ راسرش تیز شد کینه وجنگ را         
)1/67/286 -7  (

ایـن آزمـون بـه    کیخسرو نیز که داستان زندگی و شهریاریش با نمادینگی آب گره خورده است، بارهـا از  
تـی،     سلامت می گذرد. نخستین بار زمانی است که گیو او را به ایران می آورد و کیخسرو، بی نیـاز بـه کش

اسب به آب می افکند و از جیحون می گذرد:
اژگاهبه آب اندر افکند خسرو سیاه           ا بـ د تـ چو کشتی همی رانـ

ر        او فرنگیس و گپس و دلیـ نترسد ز جیحون و زان آب شیریـ
)3/228/3480 -1 (

دیگر بار، پس از پیروزي بر خاقان چین، وقتی براي نبرد بزرگ و نهایی خود با افراسیاب، عازم توران مـی  
عبور می دهد :"زره"و لشکریانش را از دریاي شگفت، و هراسناك و طوفانی شود، خود

ر هفت  مـاه                   که باري نکـرد اندریشان نگاه ر آب  بـ د بـ گذشتنـ
چو خسرو زدریا به خشکی رسید                   نگه کرد هامون جهان را بدید

)5/352/1980 -1 (
تـم،      ا تـجو کـرد؛ در هفتخـوان رس ز دیگر ورهاي آب را می توان در هفت خوانهاي رستم و اسـفندیار جس

رستم در راه نجات کاووس، از آب رودي می گذرد:
چو زو بگذري رود آب است پیش              که پهناي او بر دو فرسنگ بیش 

گهــدار اوي           وي، نـ گ، دیـ ـارنـ رهّ دیوان به فـرمان  اوي کنـ همه نـ
)2/102/495 -6 (

یـن دژ "که اسفندیار باید از آن بگذرد تا به - در هفت خوان اسفندیار نیز، خوان هفتم دریـاي  - رسـد "روی
مهیبی است که اسفندیار باید در تاریکی شب از آن گذر کند:

بریزند در آب و در ماهتابسپهبد بفرمود تا مشک  آب                  
ارگی اه اندر آمـد به یکبـ به دریا سبک بار شد، بارگی                    سپـ

)6/190/410 -11 (
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گذر از این خوان خروشان که خود مظهر زندگی است، پشت سر گذاشتن مرحله اي از حیـات مـادي و   
ست.خلود در مقامی متعالی تر را نمادینه کرده ا

نتیجه گیري 

از دیدگاه نقد اسطوره اي، هر یک از عناصر چهارگانۀ  متضاد تشـکیل دهنـدة جهـان مـادي، در تعامـل و      
پوشانی با یکدیگر، صاحب خویشکاریهاي نمادین خاصی شده اند و نظام معنایی ویژه اي را در اساطیر هم

ربوط به اسطورة آب را می توان در سـه بخـش   سامان بخشیده اند. در این نماد پردازي، ارزشهاي معنایی م
تقسیم بندي کرد: آب در عین حال که نمادي از آغاز مرحلۀ آفرینش مادي و حرکـت چرخـۀ زنـدگی در    

مفهومی که با خلق اولیۀ جهان از آب و با پایان نمادین حیـات در آن نمادینـه شـده    - ساختار کیهانی است
در اشـکالی مثـل آب حیـات و آب درمـان     - گی و تداوم حیاتمظهر و تجلیّ گاهی براي جاودان- است
است و همچنین سطحی از ماده است که شستشوي نمادین توسط آن (در اسطورة تعمید) و گـذر  - بخش

از آن (آزمون آب)، در مسیر کسب کمال روحانی، لزوم گذر از مرحلۀ کهن و ورود به مرحلۀ متعالی جدید 
یـش از    شاهنامهتولدّ دوباره نمادینه می کند. در را در قالب کهن الگوي مرگ و  ، این نقشـهاي نمـادین را ب

همه، در داستان کیخسرو، خوانهاي گذر از آب، اسطورة آب حیات در داستان اسکندر، تعمیدهاي پهلوانـان  
دربارة آفرینش می توان جستجو کرد.شاهنامهو همچنین دیباچۀ 

پانوشتها

تجربه هاي اجداد ما در طی میلیونها سال که بسیاري "اسی یونگ عبارت است از: ناخودآگاه جمعی، در روانشن- 1
ازآنها ناگفته باقی مانده است و یا انعکاس رویدادهاي جهان ماقبل تاریخ که گذشت هرقرن تنها مقدار بسیار کمی به 

).98: 1375(راس، "آن می افزاید. 
تـند کـه مفـاهیم      کهن الگو، پیش نمونه، نمونۀ برتر، صورت مث- 2 الی یا ازلی ؛ مضامین، تصاویر یـا الگوهـایی هس

.)172: 1377یکسانی را براي سطح وسیعی از بشریت و فرهنگها و مکانها القا می کنند (گورین و دیگران، 
. 181- 147: 1992و دیگران، 1لاع از تاریخچه و آثار مهم در زمینۀ نقد اسطوره اي، ر.ك: گورینبراي اطّ- 3

1 . Guerin
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به کار برد براي اشاره کردن به واکنشهاي  متضاد ناخودآگاه در برابر امیال ذهن خودآگاه به ویژه این واژه را یونگ- 4

1"فرار از مخالف"او تصریح کرد که این واژه معناي )؛19: 1985که در مرور زمان شکل می گیرند (رك: یونگ، 

رابر تضاد است که به حرکت اضداد به سوي وحـدت مـی   را می دهد؛ بدین ترتیب که متضمنّ نوعی واکنش در ب
).152: 2003، 2و آدامز541: 1933انجامد (رك: یونگ و دیگران، 

شناسـی  دربارة تحلیل یونگ از این ازدواج مقدس، رك: اثر او دربارة رازهاي تفکیک و ترکیب اضـداد در روان - 5
او نیز منتشر شده است (رك: کتاب نامه).که تخلیص آن در جلد چهاردهم مجموعه آثار 3کیمیاگري

نیز در تحلیل چگونگی به کمال رسیدن خویشتن در انسانی دربارة کهن الگوي قهرمان، این اصطلاح که 4کمپبل- 6
، از یونگ اخذ می کند و در توصیف مقدس استازدواج ي اقتباس شده و به معناياین لغات کیمیاگراز مجموعۀ

)116: 2004خدایان و شخصیتهاي اساطیري و داستانی از آن یاري می جوید (کمپبل، پیوندهاي مهم میان
مضمونی که در پیش زمینۀ بسیاري از فرهنگهاي اساطیري وجود دارد - نظر به پدرانگی آسمان و مادرانگی زمین- 7
د می کنیم. براي بررسی قابل و در روان شناسی یونگ از آنها با دو عنوان کهن الگوهاي پدر آسمان و مادر زمین یا–

بینید 6و پدر آسمانمادر زمین) را با عنوان  عنوان1990(5مادرانگی زمین و پدرانگی آسمان در اساطیر، اثر هریسون
(رك: کتاب نامه).

مثلثان یر در میجزااین د. ینآبه شمار میهیانوسیاقبخشی از قارة کهانوس آرامیاقدر هریجز1000نام گروهی از - 8
(بـه معنـی   "ملانـزي "گروه غربـی  ،کایا و آمریان استرالیهاي مرهی. از جزقرار دارندستریاةریجزو وزلندین، ییهاوا
اري یان آنهـا بس ـ ی ـشـوند و م هاي پرشمار) خوانده مـی رهی(به معنی جز"زينپلی"اه) و گروه شرقی یهاي سرهیجز
) نام گرفته اند.کوچکجزایر("کرونزيیم"در مجموعهاي کوچک وجود دارند که رهیجز
یـلادي بـه تصـریح و     - 9 در الهیات مسیحی، تعمید که مبانی خدا شناسی این سنتّ در سده هاي سوم و چهـارم م

: ذیل واژة 1997، 7شی سپردن و تصفیۀ گناهان انجام می شود (بوکرتکوین نهایی رسیده است، براي به دست فرامو
baptism.(

1 . running counter to
2 . Adams
3 . Mysterium Coniunctionis: Inquiry into the Separation and Synthesis of Psychic
Opposites in Alchemy
4 . Campbell
5 . Harrison
6 . Mother earth, father sky
7 . Bowker
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ور "و "ور گرم"در سنتّ زرتشتی عصر ساسانی، ورها که گاه به دست موبدان انجام می شد، بر دوگونه بود: - 10
از میان تودة آتـش  [فرد در معرض آزمون] را وا می داشتند که "پسمار"یا "پیشمار"؛ ور گرم این می بود که "سرد

بگذرد یا پاي خود را در آب گرم فرو برد و زمانی نگه دارد و گاه بر سینۀ آنان مس و روي گداخته می ریختند و ور 
سرد این بود که آب گوگرد به کام آنان می ریختند و یا سر آنان را زمانی در زیر آب سرد نگه می داشتند و یا ناگزیر 

).8- 457: 1379ر آب بگذرند (واحد دوست، می کردند که از میان رودي پ
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